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  ) ٨(   عليه رژيم خاندانی نادرشاه   کُنر    صافی های    ١٣٢۴قيام سال  
  (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان) 

  (پيوسته به گذشته)

    ، خرابی مجدد اوضاع و شدت جنگ  پافشاری سردار داؤد خان

اوضاع کُنر يکبار ديگر رو به خرابی رفته و جنگ شدت   ،تلاش های رهبران صافی برای کنار آمدن با حکومت با ناکامی  
ياد   ١٣٢۴اســد    ٢٣و   ١٧  /١۶ های  شــباز دو حمله ناگهانی  بيشــتر گرفت . فرقه مشــر ميراحمد خان  در خاطرات خود 

ــافی ها را در حمله ا ــده بدون ذکر تلفات نظاميان، تلفات  ص ــته و ۶٠(  ول  آور ش ، و در حمله نفر مجروح   ٢١۶) نفر کش
ــته ونود نفر  )٩٠(  دوم  ــد و چند نفر  کشـ ــتزخمی  يکصـ جلد دوم،   ،یخاطرات جنرال ميراحمد خان مولاي (  .  ذکر نموده اسـ

  .)۵٠٠و  ۴٩٩، ۴٩٣  فحاتص

دســته جمعی کشــيدند، تنها بصــورت داره [حملات چريکی]    ۀبعد از آن مخالفين مؤقتاَ دســت از حمل«وی علاوه ميکند که   
بالای قطعـات بالای تپـه و گاه گاهی در شـــــب و يا روز بالای قطعات قرار گاه آتش می کردند. چنانچه يک روز ســـــه نفر  
مريض در شــفاخانه به اثر اثابت مرمی مجروح شــدند. در همين روز يک خبر دلخراش از کُنر خاص گفته شــد. يک موتر 

چند سـنگی] بالايش فير شـد و موتر مذکور از طرف اشـرار به تاراج رسـيد.   ۀاز جلال آباد می آمد. در حدود گ՘و قلعه [قلع
ــر هوائی و محمد عظيم  ــير گرديدند...به اثر اين فير ها محمد انور خان کندک مش ــدند و چند نفر اس نفر مقتول و مجروح ش

  ».خان بلوکمشر شهيد شدند

يف  در   ناد آرشـ تان  اسـ دت جنگ آمده اسـت که «انگلسـ رقی از در رابطه با اين خرابی مجدد اوضـاع و شـ اوضـاع ولايت مشـ
ته اسـت . آرامش خصـومت تان رو به وخامت گذاشـ در ماه   ،که در آغاز ماه رمضـان بوجود آمده بود ،ديدگاه حکومت افغانسـ

ليم خان در بر پوسـته های اطراف چغه سـرای حمله ور  لديوه گ  ۀاگسـت هنگامی شـکسـته شـد که صـافی های تحت قيادت سـ
شــــده و  ضــــربات مرگباری را بر اردوی افغان وارد کردند. از آن به بعد دســــته های نيرومند [مخالفين] در اطراف چغه 
ســـرای و پوســـته های ســـرکانی و کُنر [خاص] در شـــرق دريای کُنر در حال حرکت ميباشـــند. پيروزی های مکرر محلی 

ر اذهان اقوام مجاور نيز تاثير منفی گذاشـته و چند صـد نفر مهمند، عمدتاَ از شـاخه های عيسـی خيل و جنگجويان مخالف، ب
بيزی  در شــرق دريای کُنر به اميد بدســت آوردن غنيمت جنگی به مخالفين پيوســتند. در حاليکه عقيده بر آن   ۀخوگاخيل قبيل

آشــکار به نفع صــافی ها ميباشــند. بنا بر   ۀر) به فکر مداخلاســت که رهبران ماموند و چهارمنگی، بعد از عيد (نهم ســپتمب
اسـتخبارات   ٣۴گزارش شـماره    (».  گزارش ها تاحال هيچ کسـی از معاش خوران انگليس درين ناآرامی ها شـرکت نکرده اند

  ).١٩۴۵ماه اگست سال  ٢۵انگليس، مؤرخ 

  استفاده از زور، زر و زاری رژيم خاندانی نادرشاه

ــتان ازکابل «رضــايت بخش ترين خصــوصــيت  وضــعيت فعلی برای حکومت  برخورد  به اســاس گزارش ســفارت انگلس
شــينواری ها و خوگيانی ها ميباشــد. آنها تا هنوز به حکومت وفادار مانده  و اينکه آنها يله جاری ها يا لشــکر های قومی را 

تا پاهيانی که عليه صـافی ها ميجنگند، فرسـ د، و اگر برای حمايت از سـ ده اند. جنگ های بيشـتر غير قابل اجتناب بنظر ميرسـ
با شــکســت های تازه برجســته شــود،  بعد از عيد، يک خطر بســيار بزرگ کمک مهمند ها، ماموندها و  اين هيجان عمومی

  (همانجا) چهارمنگی ها به مخالفين  وجود دارد». 

ــدت گرفتن جنگ، خاندان حاکم يکبار ديگر به فکر ــافی ها افتاده و باز هم   البته با ش ــتاندن مقاومت ص ــکس راه های ديگر ش
ــخ ــتفاده قرار دادند . درين رابطه به چند نمون  ۀنس ــه (ز) يعنی زر، زاری  و زور خود را مورد اس ــناد   ۀخاندانی س از اس

  استخبارات انگليس توجه کنيد :

فرقه مشـر محمد داؤد خان حالا چهار لوای  «که  درژيم اطلاع  ميده   یعسـکر یتجمع بيشـتر قوااسـناد آرشـيف انگلسـتان از  
. به نظر مشــرقی] در اختيار دارد  ۀ) نفر ميرســد[علاوه بر قوای فرق١١٠٠٠قوای مرکز را که تعداد شــان به يازده هزار (

ميرسـد که وی سـعی می ورزد برای حمله بر مراکز مقاومت در مناطق صـافی ها به تمرکز قوا در چغه سـرای   بپردازد. 
. در عين حال مورال ی با وجود آن نميتواند قوای مخالفی را که اکنون در شـــرق دريای کُنر فعاليت ميکنند، نا ديده بگيردو

قوای خودش هم بر پريشــانی اش افزوده اســت ، چون گفته ميشــود که اخبار ناآرامی مناطق خود شــان، بر   ۀســپاهيان هزار
  ۀآرامی جلب مجدد يک تعداد زياد از عســـاکر ترخيص شـــده به خدمت دوبارآنها تاثير ناگوار داشـــته اســـت . علت اين نا

  (همانجا) » .  عسکری ميباشد
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آمده اســت که «محمد داؤد به کابل راپور داده اســت   راجع به علت ناکامی تلاش های محمد داؤد خان  در راپور انگليس ها
ت تا صـافی ها به مؤفقيت های متعدد محلی قادر شـوند. او   ۀ«ادارکه  ناقص سـپاهيان توسـط قوماندانان ارشـد سـبب شـده اسـ

بصـورت خاص يک لوامشـر به اسـم سـيد صـالح خان را متهم سـاخته و واپس به کابل فرسـتاده اسـت . اعتقاد برين اسـت که او 
  (همانجا) .   انتقاد جانبی قرار داده است» را مورد[عبدالله خان وردک] همچنان پاليسی نائب الحکومه 

ــد،  ــر مير احمد خان  قبلا ذکر ش ــردار داؤد خان عنوانی فرقه مش ــتفاده از پولی که يک مثال آن در مکتوب س بر علاوه اس
 «محمد داؤد در جلال آباد اسـتمثال های ديگر آن نيز در آرشـيف انگلسـتان موجود اسـت. در يکی ازين اسـناد ميخوانيم که  

و در آنجا يک تعدادی از ملکان خوگيانی و مهمند های کامه را بحضـور پذيرفت . گفته ميشـود وی پيغامی به سـلطان محمد  
 ديوه گل  ۀپيچ] فرسـتاده و يک مبلغ هنگفت رشـوت را به وی پيشـنهاد نموده تا از حمايت سـليم خان در  ۀخان [صـافی  از در

  )١٩۴۵ماه اگست سال  ٢۵ت انگليس، مؤرخ استخبارا ٣۴(گزارش شماره   دست بردارد».

«شاه به تاريخ هشتم اگست با شيرآغا، نقيب چهارباغ، ملاقات نمود. در جريان اين ملاقات شيرآغا پيشنهاد نمود که سيد  
[تحت نظارت در خانه هايشان] در کابل آزاد شوند. وی  عباس و بابا جان [پسران شيخ پاچا] اسلامپور بايد از نظر بندی 

  .   »ولايت مشرقی تاثير مثبت خواهد گذاشت  ۀگفته است که اين حرکت بر اذهان عام

«بتاريخ شــشــم اگســت  ميا گل جان، ملای تگاب، به هدايت صــدراعظم در زندان دهمزنگ با ملک ميرســلام خان  ملاقات  
ازد تا در نام از پيروانش بخواهد تقاضـاهای حکومت را قبول   ۀنمود. اما کوشـش هايش نتوانسـت ميرسـلام خان را وادار سـ

  )١٩۴۵ماه اگست سال  ١٨استخبارات انگليس، مؤرخ  ٣٣(گزارش شماره  کنند». 

اگسـت کابل را به قصـد نورسـتان ترک   ١۴«فرقه مشـر گل احمد خان و کندکمشـر جان محمد خان جديدی [نورسـتانی] بتاريخ  
 ه از فرســـــتـادن هر نوع کمـک از آن منطقـه بـه صـــــافی هـا جلوگيری کننـد».  گفتـه  و از  وزير حربيـه هـدايـت گرفتـه انـد ک ـ

  (همانجا)

اقدام فرســتادن لشــکر های قومی خوگيانی، شــينواری، مهمند دره  و لغمانی برای  حمايت از عســاکر ، با وجود تلفات حتی 
مند هم به حمايت از صـافی ها نه تنها نتوانسـت مقاومت جنگجويان صـافی را بشـکند، بلکه باعث شـد قوم مه  ،سـنگين شـان

برخاسـته، مراکز عسـکری کُنر خاص را محاصـره نموده و شـدت جنگ بيشـتر شـود. حکومت همچنان مجبور شـد از مزار 
شــريف و خان آباد قوای عســکری تازه دم  فرســتاده به تقويت بيشــتر قوای نظامی که  تلفات ســنگينی را متحمل شــده بود، 

  بپردازد .

بعد از آن  راه های حل مسـالمت آميز مسـئله را از طريق مذاکره و جرگه بسـته بود. خصـوصـاَ بعد از   خرابی بيشـتر اوضـاع
ــته شــده و پاچا گل، رئيس تنظيمي  ۀکه به زدوخورد انجاميده و در نتيج ۀجرگ ســردار داؤد خان، هم به   ۀآن حاکم شــيوه کش

صــافی ها بازداشــت و بعداَ به وســاطت جرگه و   جرم  بدام انداختن ســران صــافی ها، مخصــوصــامَيرســلام خان، از طرف
  مساعی سيدان اسلامپور و سران قومی ديگر، آزاد شده بود.   

  ذکرجريان اين رويداد در اسناد استخبارات انگليس قرار ذيل است :

پاچا  ۀور«اوضـاع ولايت مشـرقی در جريان هفته، به سـببی که فرقه مشـر سـردار داؤد خان، قوماندان قوای مرکز کابل ، مش ـ
ــته  بود، را قبول نکرد، بطور قابل ملاحظ ــرايطی که قبلاَ بر صــافی ها گذاش ــته  ۀگل مبنی بر تعديل ش رو به وخامت گذاش

  است . انکشافات عمده درين زمينه قرار آتيست :

قبولی تمام تقاضــا گل ملاقات نمودند. جرگه مجدداَ بر ه از رهبران اعتدال پســند صــافی ديو ۀحاکم شــيوه و پاچا گل با جرگ
هـای حکومـت، بغير از مکلفيـت اجبـاری، آمـادگی نشـــــان داد، بشـــــرطی کـه مورد حملات تلافی جويـانـه قرار نگيرنـد. حـاکم 

جولای گذاشــته بود، بايد فوراَ قبول شــوند و ســلطان محمد خان و   ١٨جواب داد که شــرايطی که توســط محمد داؤد بتاريخ  
شــوند.  [بعد از آن] نزاع خشــونت باری آغاز شــد. تيراندازی از هردو طرف صــورت برادرش عبدالقدوس خان بايد تســليم  

صــافی ها   ۀگرفت و حاکم و چند تن از عســاکر محافظ او کشــته شــدند، و پاچاگل هم توقيف و گروگان گرفته شــد. ســردســت
 )ستخبارات انگليسا١٩۴۵ماه اگست   ٣١اسناد آرشيف انگلستان، سند شماره ( گل بود».ه سليمس از ديودرين جنگ 

 ۀخاندان حاکم کوشـيد سـردار شـامحمودخان وزير حربيه را وادار سـازد تا کنترول اوضـاع را در دسـت گرفته و چارهمچنان 
   پيدا کند.بيرون رفت ازين معضله را 

ته اند تا به جلال آباد  « اه و هم صـدراعظم با اصـرار از وزير حربيه خواسـ اس راپور های مؤثق هم شـ ئوليت عمليات به اسـ رفته و مسـ
کُنر را بدسـت خود بگيرد، چون اوضـاع در ده روز گذشـته به طور جدی رو به وخامت گذاشـته اسـت . گفته ميشـود وزير حربيه به آنها 

ؤفقانه به يادآور شـده که هردوی آنها برای اين کار محمد داؤد جان را انتخاب نموده اند و حالا مسـئوليت  او [داؤد خان] ميباشـد تا آنرا م
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انجام برسـاند. وزير حربيه آشکارا علاوه نموده است  که محمد داؤد پاليسی سازش قسمی و پرداخت پول  او را، در حاليکه يک روش  
سـند شـماره (  ».عاقلانه بود،  بار ها مورد انتقاد قرار داده اسـت؛ حالا محمد داؤد بايد نشـان بدهد که  روش وی کم و زياد مؤفق ميباشـد

 مؤرخ اول سپتمبر استخبارات انگليس)، ٣۵

  شينواری ها و خوگيانی ها عليه  صافی هابسيج 

لط د  ۀخاندان حاکم برای حفظ سـ خه های آزموده شـ تفاده «زر، زور و زاری»، از نسـ  ۀخود و منافع انگليس ها در منطقه، در پهلوی اسـ
معروف «نفاق   ۀم کار ميگرفت ، که از جمله يکی هم نســـخديگر انگليس مانند نگهداشـــتن مردم در فقر و جهل و فشـــار های متعدد ه

بيانداز و حکومت کن» بود. در اســتفاده از نيروهای قومی عليه صــافی ها،  ســرادر محمد داؤد خان  توانســت با انداختن اقوام ســمت  
ينواری، خوگيانی و مهمند نجات ده د،  و از طرف ديگر قوای  مشـرقی به جان هم از يکطرف خود را از شـر و خطر مخالفت  اقوام شـ

  نظامی در سرکوبی مخالفين صافی از نيروی اين  اقوام نيز استفاده کند. 

و راجع به قوای  که «  که او به سـردار داؤد خان نوشـته اسـت، چنين   ميخوانيم   ۀدرين رابطه در خاطرات جنرال ميراحمد خان، از نام
داشته باشند حينی که به جلال آباد بودم، راپور های شرارت از شينوار و خوگيانی ملی عرض کردم که جناب سردار صاحب به خاطر  

و من به حضـور شـما عرض کردم که ازين اقوام لشـکر ها گرفته به کنر ها بفرسـتيد، تا اينکه شـما  ميرسـيد و شـما خيلی پريشـان بوديد
مانند قوای عسـکری اوامر شـما و ما شـما گمان کرديد که اين ها    مؤفق شـديداين خارچنگ ها را از خود جدا کرده به ما حواله داديد. اما

گرم اسـتقبال نمودند، چندين مرده از هر   ◌ٔ سـلحهاصـافی ها از اقوام مذکور با    را قبول خواهند کرد! يک وضـع تصـادفی بود که دفعتا
لشــکر ها همان ها بودند که در روز های اول  اقوام را به مقابل خود به شــورش آوردند ورنه همين   تو احســاســا قوم به ميدان انداختند

مولايی، ميراحمد خان، خاطرات  (». خود ميزدندٔ◌  که وضـعيت نازک و پريشـان کننده بود، در آنجا به طرفداری صـافی سـنگ به سـينه
 )۵٠۵و تاريخ، جلد دوم، ص 

ــتاده شــده بود، در   ۀدر بار ــکر اقوام ديگری که به حمايت از قوای عســکری در جنگ عليه صــافی ها فرس قوای ملی يا لش
خاطرات جنرال ميراحمد خان تذکرات زيادی رفته اسـت، مثل اينکه «...شـينواری ها بدون اينکه از من بپرسـند، يک حمله 

«چند راس گاو که اولجه   …آورده، نزدم حاضــــر کردند»چوکی نموده يک مقدار زياد غله و حيوانات به دســــت   ۀبه قري
کرده بودند، چهار راس آن را کبابی به عسـکر ها دادند و به قطعات داده شـد و در عوض برای لشـکر های ملی گوسـفند ها 

جلال   خريداری و توزيع شـد و از حرکات اشـرار به مقابل قوای ملی شـينوار  و مهمند دره و تلفاتی که قوای ملی رسـيده به
ــلح ــنهاد کردم که قوای ملی اس ــد، و هم پيش ــت ندارند .... اگر قوماندانی قوا لازم بدانند، يک مقدار   ۀآباد راپور داده ش درس

  (همانجا)تفنگ های روسی با جبه خانه کافی بفرستند. زيرا آنها بايد اسلحه داشته باشند». 

ود که اسلحه و جبه خانه فرستاده ميشود. به جواب مذکورنوشتم  «امر رسيد که به تعداد شصت موتر به جلال آباد فرستاده ش
که فردا موتر ها فرســتاده ميشــود، مطلع باشــيد.از طرف کُنر خاص هم اطلاعات مشــوش کننده ميرســدو هم از چغه ســرای 

ه کرده پيچ به ســرکردگی [شــير محمد خان] پســر ملک عبدالقادر کور باغ بالای چغه ســرای حمل  ۀاطلاع رســيد که مردم در
تعرض يک کندک و آتش شـديد توپچی عقب زده شـدند. اين راپور نيز   ۀبانده های مردم را در بغل کوه سـوختانده اما بواسـط

 )۵٠۶همانجا، ص ( به جلال آباد مخابره شد».

اعت    خوراکه يک هزار ميل تفنگ ۀدرين قطار برعلاوقطار با کندک و قوای مهمند دره به خيريت مواصـلت کرد.    ١۶«سـ
موتر ها جابه جا شـد. کندک عبدالشـکور خان و تولی های شکاری جا به جا شد. به مصلحت وافر رسـيد.  ۀروسـی و جبه خان

نايب الحکومه، تقسـيمات اسـلحه را به لشـکر های ملی، با سـران قوم مذکور مذاکره کرديم . چنين فيصـله شـد: چهار صـد ميل 
دوصــد ميل برای مهمند دره داده از خوانين رســيد گرفته و برای هر   تفنگ برای شــينوار، چهارصــد ميل برای خوگيانی،

يک هيئت که رئيس آن عبدالملک خان، مدير لوازم، بود تقسـيم اسـلحه و   ۀتفنگ فعلاَ پنجاه دانه کارتوس داده شـد...تحت ادار
  جبه خانه شروع شد...که يک امر توسط طياره قرار ذيل رسيد:

 نه و يک مقدار خوراکه برای تان رسيده، بدون معطلی بايد ترتيبات بگيريد.درين وضعيت که اسلحه و جبه خا .1
2. … 
بايد لشکر ها و قطعات زياد عاطل گذاشته نشود و دست به عمل و عمليات بزنيد و از ترتيبات به من اطلاع   .3

 )۵٠٩همانجا ص (. دهيد»

  ی خاندان حاکميوارخطا

تو رزور اين ئ»  د زور  د خدای زور خلکود  که «  به مصـداق ضـرب المثل پشـ ردار سـ د تا خودش تقاضـای  سـ بار مجبور شـ
 آتش بس و آشتی نمايد.
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دلچسـپ از ولايت مشـرقی  باز هم خبر عمده و« که    بخوبی درک کردآرشـيف انگلسـتان ميتوان سـند  ين را ازارخطائی خاندان حاکم   و
) ٢٣٨فرقه مشـر سردار محمد داؤد جان (مراجعه شود به کی کيست شماره  بيشـتر عليه مخالفين،  ۀآمده، جائيکه بعد از عمليات بی نتيج

اضـطراب [حکومت] افغان را   ۀ، قوماندان قوای مرکز کابل ، يک پيشـنهاد صـلح جديد را در سـرتاسـر کُنر آغاز نموده اسـت . علت عمد
ريای کُنر، قوای حکومتی مواضــع خود را حفظ نموده ، ولی در ميتوان در وضــعيت نظامی يافت . در مناطق صــافی واقع در غرب د

تلاش های شــان برای رخنه کردن در دره های بين چغه ســرای و شــيوه، که مراکز مقاومت ميباشــد، ناکام مانده اند. انکشــافات مناطق  
کر عمدتاَ مهمند، به کمک بعضـی از صـا ت . يک لشـ تر به نفع مخالفين اسـ رق دريای کُنر حتی بيشـ ونکړۍ» بتاريخ شـ  ٢٢فی های «شـ

ســرحدی کُنر خاص، را تصــرف نموده و بعد از آن خود کُنر خاص و ســرکانی را تهديد ميکند. مقامات   ۀتنر»، پوســت  ۀماه اگســت «تپ 
(اسـناد آرشـيف انگلسـتان،گزارش   ».  افغان عمدتاَ بخاطر حفظ نيرو های مسـتقر  درين مناطق خود در تلاش ترتيب آتش بس ميباشـند

 ، مؤرخ اول سپتمبر)٣۵تخباراتی شماره اس
ــت که «   ــفارت انگليس در کابل هم در يک راپور محرمانه به مرکزش نوشـ ــعيت درسـ ــبب  ۀکُنر در هفت  ۀوضـ ــته سـ گذشـ

  ٢٣کُنر خاص، که از  ۀو ســرنوشــت نيروهای محاصــره شــداضــطراب روز افزون خاندان شــاهی و حکومت شــده اســت . 
ر افراد قوم مهمند مقاومت ميکنند، ســبب عصــبانيت آشــکارای آنها [خاندان حاکم] شــده  اگســت بدينســو به مقابل حملات مکر

ــی خيل» مهمند های  ــافی ها به اثر عکس العمل قبيله های «خوگاخيل» و «عيسـ ــت . پلانهای حکومت در مقابله با صـ اسـ

  «بيزی» برهم خورده است . 
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آنها ميترسـند که اگر به نيروهائی کُنر خاص که سـخت در محاصـره قرار دارند، کمک نرسـد، آنها اين قلعه را با نيروهای  
لح تقر و اسـ ر کُنر سـخت رو به زوال خواهد رفت  ۀمسـ رتاسـ ، و در نتيجه ازبين   اش از دسـت داده، و وضـعيت نظامی در سـ

تشـويق خواهند شـد تا فعالانه از صـافی ها حمايت کنند، و آنها را وادار   رفتن آبروی قوای نظامی مهمندها و باجوری ها هم
ــاخت تا بر در ــينواری ها و خوگيانی ها به حکومت هم   ۀهمکاری موجود ۀکُنر يورش ببرند. اين کار بر روحي  ۀخواهد س ش

  )١٩۴۵) هشتم سپتمبر ٨ؤرخ ((آرشيف انگلستان، مکتوب محرمانه سفارت  بريتانيا از کابل، م تاثير ناگوار خواهد داشت» .

  

  

  (ادامه دارد)


